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دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

 s h a h r a r a n e w s . i r

‌ندارد.‌»مهدی‌ شهامت|‌چهل‌وچندروزی‌می‌شود‌که‌آرام‌و‌قرار

کاظم«‌مصیبت‌زده‌ای‌اسـت‌مثـل‌خودمان‌که‌عزاداری‌ اوسـتا
‌شـهید‌و‌هم‌وطنـان‌مظلـوم‌را‌گذاشـته‌اسـت‌بـرای‌ بـرای‌رهبـر
‌خانه‌هـای‌جنـگ‌زده،‌بـه‌تهـران‌ بعـد.‌او‌بـرای‌برداشـتن‌آوار
‌اسـت‌ رفتـه‌اسـت‌و‌مـا‌بـرای‌شـنیدن‌صـدای‌او،‌چندمین‌بـار
کـه‌صـدای‌بـوق‌آزاد‌تلفـن‌همراهـش‌را‌می‌شـنویم.‌سـرانجام‌
‌رفقـای‌جهادگـرش‌جـدا‌ جـواب‌می‌دهـد‌و‌چنددقیقـه‌ای‌از
ح‌دهـد‌کـه‌او‌را‌از‌ می‌شـود‌تـا‌برایمـان‌بی‌قراری‌هایـی‌را‌شـر
‌قلـب‌پایتخـت‌ ‌بـه‌کنیسـه‌ای‌تخریب‌شـده‌در ‌محلـه‌التیمـور

کشـانده‌است.

عشق‌به‌پرچم○●�
نـام خانوادگـی اش را تـوی شناسـنامه، «علیرضایـی» نوشـته اند امـا 
کمتر کسـی او را بـه ایـن اسـم می شناسـد. هر جـا مـی رود، خـودش را 
کاظم» معرفـی  می کند؛ چون به پـدری که با رنج  «مهـدی پسـر اوسـتا
ترکش هـای جنگ تحمیلی هشت سـاله دسـت و پنجه نـرم می کند، 
می بالـد و می خواهـد هر جـا رد کار خیـری از خـود به جـای می گذارد، 
اعـلام کنـد کـه آقـازاده اسـت و هر چـه دارد از نـان حلالـی اسـت کـه 
کاظم، بـا بنّایـی در خانه هـای التیمـور، سـر سـفره   پـدرش، اوسـتا

گذاشته است.
جهادگـر با صفـای منطقـه مـا، پنجاه و چهارسـالگی را پـر می کنـد. او 
در روزهایـی کـه کشـور آرام بـود و خبـری از دسـت درازی اجنبی هـا 
ج زندگـی خانـواده اش را جـور  نبـود، بـا جوشـکاری اسـکلت، خـر
می کـرد. جنـگ رمضـان و عیان شـدن ناجوانمردی هـای دشـمن، 

ورق دغدغه هـای روزمـره او را این طـور 
برگردانـد؛ «رفتـه بودم خانه یکی از بسـتگان 

برای احوالپرسی. خبر داد در مسجد محله شان 
چند طاقـه پارچـه پرچـم ایـران آورده اند بـرای برش و 

دوخـت ولی خیـاط پیدا نکرده اند هنوز. بین رفقـا چندخیاط 
می شناسـم. رفتم مسجد، طاقه ها را تحویل گرفتم و بین  دوستانم 
کـه از قضـا ایرانـی هـم نیسـتند، تخـس کـردم. بـا همراهـی رفقـای 
افغانسـتانی  بامرامـم، حـدود ۴ هـزار پرچـم ایـران را دوختیـم و بـه 
آن مسـجد و دیگـر مسـاجد منطقـه تحویـل دادیـم؛ بـدون گرفتـن 

هزارتومـان دسـتمزد.»

دل‌نگرانی‌های‌تازه○●�
نـی بـرای  رد کـه بتوا یـت می گـذا ا جلـو پا «وقتـی خـدا فرصتـی ر
گر از دسـت  بنده هایش قدمی برداری، نباید آن را از دسـت بدهی. ا
بدهـی، کلـک کَنـده اسـت و هر چـه تقـلا کنـی، ایـن فرصـت دوبـاره 
دسـت نمی دهـد.» از او پرسـیده ایم جوشـکار اسـکلت سـاختمان را 
چـه بـه برشـکاری و خیاطـی کـه این طور جـواب داده اسـت و اضافه 
می کنـد: خیلـی بـه ایـن در و آن در زدم تـا بیایـم تهـران بـرای کمـک. 
آن قدر پیام دادم به این و آن، که دسـت آخر یادم نیسـت کدامشان 
 جـواب داد و شـماره تلفـن یـک گـروه جهـادی را برایـم فرسـتاد.

 اسمشـان را گذاشـته اند «شمس الشـموس«؛ جوان هـای دهـه 
هشـتادی هسـتند کـه از قم آمده انـد تهـران. هماهنگ کـردم تلفنی 
و صبـح زود، ماشـینم را انداختـم تـوی جاده. ده دوازده سـاعت بعد 

تهـران بـودم. چنـد روزی می شـود کـه اینجایـم.

ا  یــی ر ضا ی علیر قــا گــر آ د ن جها ســتا و ی د ی گفت و گــو ا صــد
می  تــوان شــنید. آمده انــد بــرای کمــک بــه خانه هــای هم جــوار 
 کنیســه ای کــه از حمــلات دشــمن آمریکایی صهیونــی در امــان 

نمانده است. 
می گویــد: کنیســه ای کــه پنج طبقــه و آرماتوربنــدی بــوده، کامــل 
تخریــب شــده. نه فقــط اینجــا، دشــمن هر جــا را کــه زده، بــه قــول مــا 
مشــهدی ها تــا چند میــلان آن طرف تــر، شیشــه  خانه هــا شکســته  و 
 گــچ دیوارهــا ریختــه اســت. دیــروز از ۵ صبــح تــا 11 شــب کار کردیــم. 
ن  ســتما ز د ی ا ر یــم ببینیــم چــه کا و یــم می ر ر ا ز هــم د و مــر ا
هــی  ا . بعضی هــا همر ا ن خــد گا یــن بنــد ی ا ا یــد بــر می آ بر
ز می کننــد  ا بــا ن ر یشــا نه ها رِ خا ینــد کمــک و د ، می آ می کننــد
تــا برویــم داخــل. بعضــی رهگذرهــا هــم می پرســند چقــدر پــول 
ا  بیــت همه جــا پیــد م بی تر د . آ هــا ر یــن کا ی ا ا یــد بــر فته ا  گر

می شود!
کاظم، دل نگرانـی اسـت بـرای  آخریـن جمله هـای مهـدی اوسـتا
روزهـای پیـش رو؛ بـرای بـه قـول خـودش فتنه هایـی کـه بـا زمزمـه 
کـره، جـان گرفتـه اسـت. این هـا را کوتـاه می گوید و مـی رود، بلکه  مذا

بـاری از دل صاحبـان خانه هـای آسـیب دیده بـردارد.

‌. د ‌می‌شو یک د ‌نز شب ‌هر ر ا ‌قر قت ‌و ‌به عت ‌سا | جی تا

‌به‌ ا ن‌ر ‌خودشا ‌محله‌ها ر ‌گوشه‌و‌کنا ز ‌ا جمعیت‌کم‌کم
‌و‌شوق‌در‌ ر ‌شو . نند ‌می‌رسا ن‌فجر ع‌عظیم‌میدا جتما ا
‌دیگری‌‌است؛‌بچه‌هایی‌که‌آرزو‌داریم‌از‌ چهره‌بچه‌ها‌جور
این‌روزهای‌جنگ‌و‌شب‌های‌جمع‌شدنمان‌گرد‌هم،‌جز‌
تی‌شاد‌و‌خاطره‌هایی‌خوش‌به‌خاطرشان‌نماند. ‌لحظا
‌کودکان‌ ‌اجتماع‌مردمی‌طبرسی۴،‌هر‌شب‌میزبانی‌خوبی‌از
و‌نوجوانان‌به‌عمل‌می‌آورد،‌به‌همت‌خانم‌معلمی‌که‌نذر‌

‌شروع‌جنگ‌برمی‌گردد. فرهنگی‌اش‌به‌مدت‌ها‌قبل‌از

نذر‌فرهنگی‌یک‌فرهنگی○●�
عارفه کدخدا معلم جوان و خوش فکر ناحیه 
یک است. از آنجا که رسالت معلمی را فراتر 
از بحث آموزش می داند، فعالیت های 
پرورشی و تربیتی نیز به  اندازه تخصص 
دبیری اش، یعنی زبان انگلیسی، برایش 
اهمیت دارد؛ «مدت ها قبل از جنگ به دلیل 

برآورده شدن یک خواسته، نذری فرهنگی کرده بودم و در نظر 
داشتم فعالیت های فرهنگی برای کودکان و نوجوانان 

داشته باشم. با شروع جنگ و در همان شب اول پس از 
شهادت رهبر عزیز که در خیابان بودم، این فکر به 

ذهنم رسید که در همین ایام و در همین مراسم 
نذرم را ادا کنم.»  

خانم معلم، در شب های اول، هدیه های کوچکی 
برای عزاداران کوچک تجمعات خریداری کرد، 
تا اینکه به فکر راه اندازی یک مکان مخصوص 

کودکان و نوجوانان در حاشیه تجمع شبانه منطقه خودشان 
افتاد؛ «اولین مسئله ای که ذهنم را مشغول کرد، این بود که نذر 
فرهنگی من و کاری که می خواهم انجام دهم، نتیجه و خروجی 
مثبتی داشته باشد. این طور شد که کارم را برای فراهم کردن یک 
مکان ثابت و اقدام به آموزش در حاشیه تجمعات شروع کردم.» 

کار‌فرهنگی○●� صف‌اول‌
ز دانش آموزان همراه و همکاران خوب خودش یاد  کدخدا ا
می کند که در این مسیر بسیار کمک  کردند؛ «از روز اول خرید هدایا 
و توزیعشان بین بچه ها دانش آموز خوبم، زهرا نوری، همراهی 
 ، نی ا ر نم چنا ، خا نم ا ر ز همکا تی بعد هم به یکی ا . مد د می کر
پیغام دادم که در فکر انجام کاری هستم اما از صفر و با دست 
خالی! فوری قبول کرد و با هم شروع کردیم به خریداری وسایل 
و ایده پردازی. در همین تجمعات، یکی دیگر از همکاران را هم 

دیدم که مشغول کاری بودند شبیه همان چیزی که خودم در 
ذهن داشتم و از او هم درخواست کردم با هم و درکنار هم باشیم 
و این طور شد که تیم همکاران فرهنگی شکل گرفت. من همیشه 

معتقدم که معلم ها باید در صف اول کار فرهنگی باشند.
 فرقی نمی کند در چه زمینه ای آموزش می دهند یا تخصصشان 
شد و  بیتی و ر ست که هر معلمی نقش تر ین ا ؛ مهم ا چیست
پرورش معنوی کودکان و نوجوانان را در اولویت فعالیت های 

خود قرار دهد.»

پاتوقی‌برای‌کودکان‌و‌نوجوانان○●�
سردر غرفه، نام «عصر قیام» نوشته شده است و داخل، تصاویر 
ها  ر ا یو ب بر د ه طیبه مینا سه شجر ر ن شهید مد ا ز مو نش آ ا د
خودنمایی می کند. فضایی سرشار از شور نوجوانی و یاد قهرمانان 
این سرزمین شکل گرفته است. کودکان و نوجوانان اصلی ترین 

مخاطبان این غرفه اند. 
گردان خانم کدخدا مدیریت می کنند؛  بخشی از فعالیت ها را شا
ح پرچم ایران را با رنگ گواش روی صورت  یکی از آن ها با دقت طر
و دست بچه ها می کشد، دیگری کنار کودکان روی صندلی های 
کوچک نشسته  و مشغول رنگ آمیزی برگه هایی هستند که 

در آن رهبر شهید کشور در حال سخنرانی هستند.
جمعی از دانش آموزان بزرگ تر نیز کنار هم نشسته اند 
و با هم فکری یکدیگر نامه ای خطاب به رهبر شهید 
می نویسند و احساسات خود را روی کاغذ می آورند. 
، خلاقیت و همدلی  ز حضور فعال فضای غرفه ا
کودکان و نوجوانان رنگ گرفته و حال وهوایی 

صمیمانه و پرجنب وجوش دارد.

عارفه‌کدخدا،‌معلم‌محله‌عباس‌آباد،‌آموزش‌دانش‌آموزان‌را‌به‌اجتماعات‌شبانه‌پیوند‌زده‌است

»عصرقیام« مدرسه ای در دل تجمعات
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گفت‌وگو‌با‌شهروند‌محله‌التیمور‌که‌برای‌کمک‌به‌جنگ‌زدگان‌به‌تهران‌رفته‌است

جهادگر بی قرار

عیدگاه

عیدگاه




